فروردین 1402 


تیه ادیی یال 


بسال‌مک - نشریه ویژه ادیسات روسی 


فهر ست مطالب 


درباره نشریه ی و کر رک صرح رت هی ی 
به پوشین هد در و 
شعر هایی از آنا آخماتوا و و 
یک عمر ترجمه <- ولخنسکی و پویر هه اههد من مه من عم همه مه هد مدمه هنم عم واه موه مهم هو مهم هه خی مد 
احربن شاهدان ی 
زیر تیع مرک و و و 
قاس هام ها ای » ۰ ۳ ما اک اتف تب دسا ها ی ما ۹ 
دِ م های زیادی؟ میحایر و سرکی دو ر ن های «قهرمان عصر 
«زندان» و «تپه های پوشکین» مق مهم و وه او مگ مس وهی وهای مر و داوم سور نو امک وه 
مادر ۹( 
عرب محبوب من و 


درباره نشسسریه 

نشریه بال یک نشریه مستقل اینترنتی است. که به ادبیات روسی اختصاص دارد و می کوشد خوانندگانش 
را با چهره های برجسته معاصر و قدیمی ادبیات روسی و نیز آثارشان آشنا نماید. بخش عمده مطالب نشریه 
ار سا با ی ا انا مارا دنه هد آ تا ا سا » ۳ 
هی ال ال ات را و را اد از ار ترا تا ها تالا ۳ 
قادرند جهان را و هر آنچه را که در آن است از فراز قله‌های بی انتهای خرد بنگرند. این بال همان عشقی را 
بای او ی کر کرک ای رس یک ساررن فریر ار 


گردآوری و ترجمه مطالب: بهمن بلوک نخجیری 


«به پوشین» 
یار اولین منء یار بهترین من! 
سجده بردم روزگاران را 
آن زمان که غرقه بود از برف غم ماوای مطرودم 
و صدای ری نو در آن طت ی نات 
می برم سجده نزه صورتگر تقدیر را 
بادا صدای من به روح تو 
ببخشد اندکی آرام؛ 


دا که ار 


برافروزد به نور روزهای روشن تحصیل. 
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ایوان پوشین از جایگاه ویژه ای در میان دوستان پوشکین برخوردار بود. هر دوی آن ها که در دوران تحصیل 
در دب تا ای انا ادا تن م ور رد اه ها سا ۰ نی و 


جهان پیرامون داشتند. در جوانی حتی بر سر سرودن شعر درباره موضوعی مشخص در مدت زمان کمتر و 


با کیفیت بهتر با هم رقابت می کردند. 


پوشین یکی از نخستین کسانی بود. که در قیام دکابریست ها 
شرکت کرد و پس از سرکوب آن به حبس ابد با اعمال شاقه 
اه ها ار اي سوه س ار ارس ار بر 
رمستای ۱92 درست بت روز بیش ار فیام در ملک مخابلت. 
محل تبعید پوشکین با وی دیدار کرد. اين دیدار اگرچه کوتاه 
بود» اما بعدها با سرکوب وحشیانه قیام و محبوس شدن يار 


قدیمی در جزیره چیتین تأثیر بسیاری بر پوشکین گذاشت. 


پوشین در ملاقات خود هیچ سخنی از عزمش برای شرکت در 
طرح مخفی سوء قصد علیه نیکلای اول به میان نیاورده بود. 


۷82 182۷08۷5 
۲۱۵۹۳۰ 


پوشکین روز قبل از نخستین سالگرد قیام دکابریست ها این شعر را برای «يار بهترین» خود سرود. که چند 
سال بعد توسط همسر یکی از دکابریست ها به نام‌«نیکیتا موراویف» به دست وی رسید. او در این شعر از 
آخرین ملاقاتشان می گوید و اينکه «سجده برده روزگاران را» وقتی که پوشین در اوج تنهایی و نومیدی به 
تداعس ام ار را از درا بلاطم ندوه تجات داده ات به همس عت دی سس ددعت 
مشابهی قرار می گیرد. شاعر وظیفه خود می داند برای آرامش بخشیدن به وی این شعر را به دستش برساند 
و در آن اعتراف می کند. که «می برم سجده نزه صورتگر تقدیر را» با این جمله او می خواهد تاکید کند. 
که نه تنها از سرنوشت دوست خود نگران نیست. بلکه ایمان دارد. که ایثار وی در راه کشورش بیهوده نبوده 
و آیندگان ارزش این حرکت را به خوبی درک خواهند کرد. در این زمان شاعر می دانست. که پوشین پس 
از شکست فیام از فرار به خارج از مرزهای روسیه امتناع ورزیده و در خانه اش در پترزبورگ دستگیر شده 
ات اه امتها بو که صدایت به سس اراس حت ‏ محس ده رکش «رافره د به تور رورهای 
روشن تحصیل». پوشین بعدها در خاطرات خود نوشت: «صدای پوشکین شادی را به من بخشید». پوشکین 
بارها سعی کرد. دربار را متقاعد سازد تا مجازات حبس ابد پوشین را تخفیف دهند. اما سوء قصد به جان 
نیکلای اول در روز تاج گذاری مانع از بخشش دکابریست ها شد. سرانجام ایوان پوشین پس از حدود 30 
سال به پترزبورگ بازگشت. بر مزار شاعر حاضر شد و به او که در سخت ترین روزها از خاطرش نبرده بود. 


ادای احترام 


شعرهایی از آنا آخماتوا 


آنا آخماتوا یکی از مهم ترین شاعران روس در قرن 
بیستم محسوب می شود. یکی از دلایل اهمیت 
آخماتوا نقش او به عنوان شاعری بوده. که سرنوشت 
و تاریخ سن پترزبورگ-پتروگراد-لنینگراد را در قرن 
بیستم به عینه با تمام تراژدی ها و افتخاراتش تجربه 
کرده است. او حتی در خشن ترین سال های تاریخ 
شوروی و دوران ممنوعیت انتشار آثارش شهرت 
خود را به عنوان استادی صاحب سبک و صدای 
شاعرانه ای حقیقتاً اصیل همجنان حفظ کرد. 

شعر آخماتوا به تمام زبان های اروپایی ترجمه شده 
است. او پوشکین را بیش از هر شاعر دیگری می 


ستود. مجموعه ۳ وی سنت شعر روسی (و سن 


پترزبورگ) قرن بیستم (عصر نقره) را در برمی گیرد. 
افزودن صنایع بدیعی جدید و بخشیدن ژرفایی تازه و بی نظیر به این سنت شهرت ملکه عصر نقره را برای 
او به ارمغان آورد. 

احماها هن ار حربانات نع نهد در دهه حست تس سیم بر کرفت :ان هارا و فاصله د 
جنگ جهانی به روسیه معرفی نمود. پیدایش گروهی از زنان جوان شاعر که «110/18:001217058101» (مریدان 
آخماتوا) خواننده می شدند. برای مثال زنانی که سعی می کردند مثل آنای کبیر شعر بسرایند. میزان 
تاثیر گذاری شخصیت و آثار او را در طول این دهه ها اسا مس سازد. آخماتوا زن زیبایی بود و بسیاری از 
ردان داد مان حود اسخته جرد ناحت:ا حمله امادهه مود ان وایراا رس ار یا ری ترس 
کست اعظم رد نی خوو در رای حسمه» د مرو لیرد به اعسانه اس تسیل رح اراد 
خی تس که ای یب بر ی رن ی ی کر ار دای رش ات 
بسیاری از عربرانش به زندان باارده فاه کار اجاری فرستاده شدند حاض به مپاجرت به غرب نشد احماتها 
در دهه 1960 از دانشگاه آ کسفورد دکترای افتخاری دریافت کرد و برای شرکت در مراسم اعطای این درجه 


اجازه سفر به انگلستان به وی داده سد 


آخماتوا قسمت اعظم زندگی خود را در سن پترزبورگ (پتروگراده لنینگراد» سپری کرد و به شاعر شهر 
تبدیل شد. اما او ده سال آخر عمرش را در داچای کوچکی در روستای فنلاندی کوماروو (با نام فنلاندی 
کلومکی 61۱0۳۵1 در کتار ساحل خلیم فنلاند کذر اند بخش عمده ای از اشعار تترلی متاخر او به رسای 
فروتنانه اس طبیعت اختصاص یافته ات داجای آو در کوماروو به نوعی مکه ادبی تبدیل شده بود و 
بازدید کنندگان آن شامل کسانی چون آندری وازنیسنسکی. یوزف برودسکی و بسیاری شاعران جوان دیگر 
می یی ده همگی جویای نظر 9 تایید آو بودند. آخماتوا در گورستان کوماروو به خاک سیرده شد 9 ان 
تک ار تم رس را سر سر ای ترس 


در اینجا می توانید ترجمه سه شعر سروده شده در این شهر را بخوانید. 
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بار ثمثاك وقتی در شییور مرواریر آواز سررار, 


اینسان آن يار «یرینم» وفا رار۴» شمال 


و100۳ 62/5۲ 5 11671 565۲60 1[ظ12(0۳1۳ظ 


1216 ۸۵1۲ 013051 10717, ۸۵1۲ ۵ 


او بی درگ وقتی توانش بو بر من تسلا راد. هت - 92 
از سستی ففقان آوری در رنج بور می. 0۰ 140 ۳۵1 121 , 16118 ۳۶۲1118۵11 
به شماره نفسع افتار در فون و عفن ,1106۳01/6 ۶ 19۵1151832713 171111:01 ظ 
ریلر در آن سرا نبورع یارای مانرن ... ,10608 ۶ 9876 5 طم 5۳۳2718 


ره 
اد مر سر بت 16 ۰ ۲0 5 6076 ۶ 101۲۲2 116 


«آشنا می شوی اینبا با هر چیزء جز شاری. 7 ۶ 67165112 ۳017712 0ظ 
1 0 لت ۰1۱۵ 8 لا ۰ ۱1۱1111 1( 
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این شعر که در 30 ژوتن سال 1963 در کوماروو نوشته شده. کرنشی سمبلیک در برابر شمال در قیاس با 
ری ری کر کی وا لت ده یر ار ری ترا 
واقع در 44 کیلومتری شمال لنینگراد است که آخرین منزلگاهش را پس از ترک اجباری آپارتمانش در 
6 ۳0۱۲۵۱ در آنجا یافت. او می نویسد. که حتی هوای ۲10۷996 صنع‌امتا۳ خفقان آور شده بود و 


دیگر نمی توا تست در آنحا اند ۰ شکنجه شدن با خون و عفن گذشته را تاب بیاورد. در نهایت این فنلاند 


آهنین ٩«‏ است. که به اه بناه (روستای کوماروه بیش از 1940 بجشی از خاک فنلاند بود) و شانس زند کی 
کردن می دهد بدون آنکه قول تجربه شادی در آنجا را به او بدهد. 


مر 
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اما با شمیمشان آتشین می شور هواء ,6112۳01211616 تا و 06۲ 5۵57 ۲10 
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این شعر در 3 سیتأمبر 1۱964 در کوماروو سروده دس شاعر در بادداشت های خود می نو پسد» که ان را 
در طول روز سروده و به نشانی خیابان داچای (ویلای خارج شهر) خود جاده دریاچه (1206 116 اشاره 
اک اس ی ی ار اما اه تا ایا ات روا اه 
شده. که در اواخر تابستان 1964 از ویبرگ دیدن کرد و در آن تلمیحی به شعر «ترانه» (2202002)) نیکلای 
دما تشد د ال ۱91۲ جر دا هه علاوه بت ارآ تست اس رس مب ار رای 
شهر «اسکاندیناویایی» ویبرگ و «موسیقی خاموش» شمال در خواننده ایجاد می کند. بخشی از ایماژهای 
به کار رفته نئوکلاسیک و بخشی یادآور اثر ادیت سودرگران هستند. به ویبرگ به عنوان دروازه ورود به 


اسکاندیناوی و « مسیری فراخ زير دریاء که تا قلمرو نپتون می بردت» نگاه می شود. 
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اینباست فتن هگ رکوپك, 


۰ ‌ ۳ 
با پای پنبری, لوژپشت و شریر, 


۰ ۳ 
بر رریای رورانرور بالتیل. 


ا وکه از نب هگاه رهایی یافت؟ 


و و م2 
به میران آمرنر از نها تا رر آغوش یرثر مرك را. 


0 2 : 
پس ای ستار ان آسمان, برر فشیر برایشان! 


1 میلیشان یست 1 


: 27 
به ریرن نان زمینی و ردیر لان عزیز ان. 


خی وی و ۳ در ی تا نا ات تا ۱ 
میان تور تلا تاره دار به در لاد بواف 9 اعا بت اهنوا در ای شع تصو ی رم ار 
و و 
تلخ اشاره می کند. که افراد رهایی يافته از زندان و تبعید اینک برای مردن به جبهه های جنگ فرستاده 


یک عمر ترجمه - ولخنسکی و پویر 


‌ + ۰ ۹ سح 
:422 لا شتا( ۱ 


۱۱۱۳۹ 


0 ۱ 
(۰۷۸ 


وی 


اک او ات ال فاد تک اناد مب هد لد وا ۳ سار تص تا در 
دانشگاه دولتی لنینگراد در رشته ریاضیات زبان در موسسه زیست شناسی دریای ولادیواستوک مشغول به 
کار شد و به واسطه شغلش در فاصله سال های 19685 تا 1973 سفرهای زیادی به جزایر ساخالین و 
انا کاس او بل ۱9 انا میحرت کب وه الب ناه سس سس ها نها 
رفت و در دانشگاه بیل به تحصیل در رشته ادیان پرداخت. 


ریچارد پویر بر ی ار سال 1943 در شهر والتهم در ابالت ماساجوس ام نها به دنا امد. او در سال 
35 مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه ویرجینیا گرفت و در چندین مرکز آموزش عالی تدریس 
کرد. در سال 1998 به دانشگاه آمریکایی پاریس رفت و در آنجا در رشته ادبیات و مترجمی زبان روسی 
مشغول به تدریس شد. پویر علاوه بر آثار کلاسیک روسی آثار فرانسوی (الکساندر دوماء ایو بونفوآء ژان 
استاروبینسکی)» ایتالیایی (آلبرتو ساوینیو)» اسپانیایی و یونانی (آیاس نوشته سوفوکل با همکاری هرب گلدر) 
را نیز ترجمه کرده است. او همچنین دو کتاب با عناوین «گفتگوی شبانه» و «تبادلات» نوشته است. اما 
بیشتر به خاطر کارهای مشترکش با لاریسا در ترجمه آثار کلاسیک روسی شناخته می شود. همکاری این 
۵ ال وش آعا نس درا با های رای حات با از نات سای ۰ رای بر 
پدرشناسی» آثر جان میندورف را از انگلیسی به روسی برگرداند. که نسخه های چاپی هر دو در روسیه 
موجود است. او به همراه ریچارد برخی نوشته های منظوم و منثور برادرش را به انگلیسی ترجمه کرد. او با 
ری بل رک سس مر اراس را ای بت رل با 
خاطر ترجمه آثار کلاسیک روسیه با همکاری پویر مشهور شد. 


ولخونسکی در سال 1976 در ابالات منحده با ریجارد آشنا شد و شش سال بعد با او ازدواج کرد. آن ها 
بعدها به پاریس نقل مکان کردند و صاحب سه فرزند شدند. که می توانند به سه زبان صحبت کنند. 

این زوج هنگامی فعالیت مشترکشان را وقتی آغاز کردند» که ریچارد مشغول خواندن «برادران کارامازوف» 
ال دا تاه سب لفات ری ماتانا ار تم ات وتان ها 
فان به سا | نا را ده داحتا تا ترا یت ان هاا ارات تسه ارس و 
دانشگاه آکسفورد ناامید شدند. اما مورد تشویق تعدادی از محققان زبان های اسلاو قرار گرفتند و سرانجام 
اثرشان توسط انتشارات کوچکی در سن فرانسیکو به نام هورت پوینت پرس» پذیرفته شد و مبلغ 1000 
در ی را ار با سس ار تا ی را[ 
کارنینای آن ها نیز برنده یک جایزه دیگر پن گردید. اپرا وینفری مجری مشهور تلویزیون کتاب آنا کارنینا 


با ترجمه این زوج را برای برنامه تلویزیونی «کلوب کتاب اپرا» برگزید. که موجب افزايش چشمگیر فروش 


آن رشیت این دوس دح «بله» دای رای ان هاستن ای درف اند از اه 


اروپایی سن پترزبورگ را به همره آورد. 


این تیم دو نفره در دو مرحله کار خود را انجام می دادند. ولخونسکی نسخه انگلیسی را تایپ می کرد تا با 
نحو روسی و ویژگی های سبکی اثر تا حد ممکن نزدیک باشد و سپس پویر آن را به انگلیسی صیقل خورده 
و متناسب برمی گرداند. پویر فرآیند کاریشان را چنین توصیف می کند: 

«لاریسا متن را مرور و سوالاتی مطرح می کند. بعد ما دوباره مرورش می کنیم. من یک نسخه دیگر تهیه 
می کنم. که به تشخیص او با متن اصلی تطابق داشته باشد. بعد یک بار دیگر ترجمه را مرور و سپس دو بار 
جهت ویرایش و تصحیح می خوانیم». 

ای ترا انا ی ی یا ان ی ار 
اصلی با توضیحات و نکات متعدد در حاشیه ها تهیه می کند. من از روی آن و متن روسی دستنویس خودم 
را تهیه می کنم. سپس هر دو با همفکری هم دستنویس سوم را آماده و اصلاحات نهایی را اعمال می کنیم». 


وس وب در سال 207 ود مستند دی تاه حربراکتی کانادا حصی داستد. که نعت عتوان 
«ه عارت دبکر» به روی آنتن رفت این برنامه به مصاحبه با من جمان یره و سرشناس می رداخت. 
ترجمه «جنگ و صلح» تولستوی آن ها در تاریخ 16 اکتبر 2007 توسط آلفرد کنوپف منتشر گردید و در 
بخش «اتاق خوانش» مرور کتاب نیویورک تایمز به مدت یک ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

ره ان هاا «دیت رال ار برس استرات عل رع ند تب ی رنه انا ارات اسر * 
در بخش مرور کتاب روزنامه گاردین, به خاطر «وفاداری خیره کننده اش به متن اصلی» مورد تحسین آنجلا 
لیوبنگستون در بخش ضمیمه ادبی نشریه تایمز قرار گرفت. 

ترجمه آن ها از کتاب «چهره جنگ زنانه نیست» اثر اسوتلانا الکسیویچ. که تاریخ شفاهی زنان در جنگ 
جات مات در سا ۱۱۱۲ مس رد 

ترجمه های ولخونسکی و پویر علی رغم کسب جوایز مختلف و موفقیت قابل توجه در صنعت نشر مورد 
و ۱ 
درخصوص ترجمه های این دو نوشت: «آن ها صنعتی راه انداخته اند. که در آن هر نوشته روسی که به 
دستشان می آید. به زبان انگلیسی یکدست و نامتجانس برمی گردانند». مترجمان دیگری نیز چه در روسیه 
و چه در کشورهای انگلیسی زبان چنین نقدی را مطرح کرده اند. گری سول مورسونء محقق مطالعات 
اسلاو, نیز معتقد است. که آن ها «آثار با شکوه ادبی را انتخاب و به نوشته هایی نامانوس و آشفته تقلیل می 
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دهند». بیشتر نقدها بر تحت اللفظی بودن بیش از حد ترجمه های ان ها و محو شدن نواخت اثر اصلی 
تأکید دارند. 

ولخونسکي و پویر تانیون ار منعددی از داستایفسک ۰ تور گینف» تولستوی» پو ند تس پاسترناک» بولگاکف. 
لسکف. گوگول و چخوف ترجمه کرده اند. 


آخر ین شاهدان 


۵۲/1۸۸ 


۲ 01111۲ 
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موخره به جای مقدمه 
0 
«در جریان جنگ بزرگ میهنی (1945-1941) میلیون ها کودک در شوروی جان خود را از دست دادند... 
کودکان روس» بلاروس. او کراینیی» بهودی» تاتار لتونیایی. کولی. قراق. ارمنیی» تاحییک..» 
(روزنامه «دوستی ملل» شماره 5. 1955) 


پرسشی از لابلای دفتر ادبیات کلاسیک روسید.. 

این پرسش را روزگاری نوبسنده کبیر داستایفسکی به پیش کشید. که آبا برای جهان. خوشبختی ما و 
حتی هماهنگی ابدی توجیهی پیدا خواهد شد. اگر به نام آن ها و برای محکم کردن پایه هاشان حتی یک 
قطره آشک از چشمان کودک بیگناهی جاری شود؟ و خود در پاسخ می گوید: «نه هیچ پیشرفتی می تواند 
توجیه گر این قطره اشک باشد. نه هیچ انقلابی و نه هیچ جنگی. سنگینی این قطره همواره بیشتر است. 
تنها همین یک قطره ... 


«می ترسید به پشت سرش نگاه کند... » 


6 ساله 


اینک - کارگر 


به خاطر دارم ... 
حیلی بچه بودم. اما همه 


زوئن 1941 .. 


آخرین چیزی که از زندگی در صلح به یاد دارم قصه ای است. که مادرم شب ها برایم می خواند. قصه مورد 
5 وت تِ ْ : ۱ 1 
کوچترم هم همین طور. منتها یک جور دیگر: «به فرمان اردک ماهی. همون ميشه که می خواهی...» 
دلمان می خواست تابستان برویم پیش مادربزرگ. بابا هم همراهمان بیاید. چقدر شاد و سرزنده بود... 
صبح از شدت ترس از خواب پریدم... از صداهایی ناآشنا... 
مامان و بابا فکر می کردند ما خوابیم. اما من کنار خواهر کوچکترم دراز کشیده بودم و وانمود می کردم. 
ی ار ی را را رل تا رل ار رس 
وقت مامان را این جوری نمی بوسید. بعد رفتند بیرون» دست در دست هم. من پریدم طرف پنجره. مامان 
خودش را به گردن باباآویزان کرده بود و ولش تمی کرد.بابا از خودش جدایش کرد و دوید. اما مامان هم 
دنبالش دوید. باز نگذاشت برود. چیزهایی می گفت. فریاد می زد. من هم فریاد کشیدم: «بابا! باباا» 


خواهر و برادر کوچکم «واسیا» از خواب پریدند. خواهرم می بیند دارم گربه می کنم. خودش هم داد می 
زند : «بابا!» همه مان پریدیم روی ایوان: «بابا!» پدر دیدمان و تا جایی که یادم هست. دست هایش را گرفت 
جلوی صورتش و رفت. دوید و رفت. می ترسید به پشت سرش نگاه کند ... 


۳ 


خورشید به صورتم می تابید. چه گرم ... و حالا باورم نمی شود. پدرم آن صبح به جنگ رفته بود. خیلی بچه 
دوده. اما قیر مي کنم مي دانستم که اء را یرای ارس ارم نم که دار دیدری تجواهد برد حبلی . 


خیلی بچه بودم. 


الا عارني برترقت از لاه اي رورس له قورمان تن تملت هر تاک تررویی زار تن به نان تور تا ارول قاهی قارونی ترتورره اش کنر 

در ذهنم جا گرفته بود. که جنگ یعنی وقتی بابا نیست... 

و بعد به باد می آورم آن آسمان سیاه و آن هواییمای سیاه را مامان افتاده روی جاده. دست هایش از هم 
ارو ام ی کرت امسر رد و لیس رل نی ار سرا اراد 
شتل پیچیدند و همان جا در ماسه ها دفن کردند. ما فریادکنان التماس می کردیم: همامانمون رو تو چاله 
دفن نکنین. آون بیدار میشه. بعد باهم از اینجا می ریم ..» روی ماسه ها چند تا سوسک بزرگ وول می 
خوردند. نمی توانستم تصور کنم. که مادرم چطور باید با آن ها زیر خاک زندگی کند. بعداً چطور باید 


پیدايش می کردیم؟ به دیدنش می رفتیم؟ چه کسی به پدرمان خبر می دهد؟ 


ار رت ات ی رن سای را تس ات بر 
یا ات دم ی اد ات ارآ تا ماه بش ما ست سس نامر که 
بلندمان کردند و گذاشتندمان توی ارابه. ارابه پر از بچه. پیرمردی می راندش. همه بچه ها را از جاده جمع 
کرده بود. رسیدیم به یک دهکده غریبه و آدم هایی غریبه در کلبه ها پخشمان کردند... 

تا مدت ها حرف نمی زدم. فقط نگاه می کردم. 

و بعد به یاد می آورم آن تابستان را. تابستانی روشن. زن غریبه دستی به سرم می کشد. می زنم زیر گریه 
و شروع می کنم به حرف زدن ... از بابا و مامان می گویم. اینکه بابا چطوردوان دوان از پیشمان رفت و حتی 
به پشت سرش هم نگاه نکرد ... اينکه مامان چطور آنجا افتاده بود ... چطور سوسک ها روی ماسه وول می 
خوردند... 


زن سرم را نوازش کرد. همان موقع بود. که فهمیدم او شبیه مادرم است ... 


داد 2 


«اولین وآخرین سیگار من ...» 
گنا یوشکویچ 
0 
اینک < روزنامه نکار 


همسایه مان که زن یک نظامی بود» گریه کنان دوید توی حیاط. چیزی در گوش مادر گفت. اما با اشاره به 
او فهماند که نباید حرفی بزند. همه می ترسیدند از اينکه با صدای بلند بگویند چه اتفاقی افتاده. حتی وقتی 
می دانستند خبر به گوش دیگران رسیده. همه می ترسیدند نکند برچسب تحریک و تشویش آذهان بهشان 
در 

بای تسا ب اس ی تال میم ی عم خر را رم هت رده 


رادیوها روشن بودند. قرار بود استالین سخنرانی کند. همه منتظر بودند. همه به صدای او احتیاج داشتند. 
اما او سکوت کرد. بعد مالاتف خطابه اش را شروع کرد ... همه گوش می دادند. مالاتف گفت: «جنگ». با 


وجود این هنوز هیچکس باور نمی کرد. پس استالین کجاست؟ 


هواییماها بر فراز شهر بودند ِ ده ها هواییمای ناشناس. با علامت ص چهره اسان را یوشاندند» چهره 
خورشید را هم. وحشتناک بود! بمب ها فرومی ریختند ... صدای انفجار بی وقفه به گوش می رسید. انگار 
همه این ها در خواب رخ می داد ار ای ان موقع چندان هم کوچک نبودم. احساساتم را خوب 
به خاطر دارم. حسی ترسی را که می خزید در تمام وجودم در واژگانم» در افکارم. هراسان از خانه زده بودیم 
بیرون و دویدیم سمت خیابان. به نظرم رسید. که دیگر شهری وجود ندارد» همه چیز ویران شده. دود است 
ات یی باه زود خودمان را برسانیم به قبرستان. آنجا را بمباران نمی کنند. چرا باید روی مرده 
ها بمب بریزند؟ در منطقه ما قبرستان یهودی ها قرار داشت با درختانی تال را ات 


هزار نفر جمع شده بودند. سنگ ها را بعل کرده بودند و خودشان را پشت مزارها مخفی می کردند. 


من و مادرم تا شب آنجا نشستیم. نشنیدم آنجا هیجکس کلمه «جنگ» را به زبان بیاورد» به جایش واژه 
«تحریکات» را شنیدم. همه هم تکرارش می کردند. صحبت از این بود. که ارتش ما وارد عمل شود. استالین 
دستور داده و را باور داشتند. 


ای ای 
ای کته به ده ی ای ده رد | آن تف رس تس دنه ده و لد دنه ند ۳ 
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نمی خواهم باور کنم. در خیابان ها دیگر خبری از تیراندازی نبود ... همه چیز آرام بود. چند روز آرام بود. و 
تا سر را را ی و ی ار را دا 
سفید روی کولش می آید بیرون. دیگری می دود... شيشه های کنسرو از جیبش می افتد بیرون. در دست 
هایش هم شيشه کنسرو دارد. به همراه شکلات و جعبه های توتون... یک نفر کلاه پر از شکر گرفته دستش.. 
قابلمه پر از شکر... ی ی توصیف کردا! 

ول را کت اب ی را سای سر سس را 
هیچکس نمی خندد. انبارهای مواد غذایی را بمباران کردند. مغازه بزرگ محله را هم ... مردم هجوم آورده 
بودند تا هر چه باقی مانده بردارند. در کارخانه شکرسازی چند نفر در بشکه های ملاس غرق شده بودند. 
تاک بویا نی انا ان در ماه سب اش ید نارس را دا رده وحن با شم ها رده 
دیدم» که زنی رفت طرف مغازه... هیچ چیز باخودش نداشت؛ نه کیسه ای نه توری. برای همین شلوارش را 
درآورد با کندم سیاه برس رد , سای تسان دور شلد . همه این ها در سوت انفان ی فاد مردم این 


جور مواقع حرف نمی ردللد. 


وقتی مادرم را صدا زدم فقط یک 
دانه خردل مانده بود و شيشه های 
زرد خردل. او از من خواست. که 
چیزی برندارم. بعدها اعتراف کرد. 
که در آن لحظه خجالت می کشید. 
چون خلاف همه چیزهایی بود. که 
یادم داده بود. حتی وقت هایی که 


گرسنه بودیم و یاد این روزها می 


افتادیم. افسوس نمی خوردیم. مادرم 
جنین انسانی بودا 


در شهرمان... در خیابان هامان. آلمانی ها با آرامش قدم می زدند. از همه چیز فیلم می گرفتند. می 
خندیدند. تا قبل جنگ یکی از بازی های مورد علاقه مان در مدرسه کشیدن نقاشی آلمانی ها بود.برایشان 


دندان های بزرگ می کشيدیم. دندان های نیش بزرگ. و حالا دارند اینجا قدم می زنند... جوان و زیبا... 


با نارنجک هایی زیبا که در گلوبند چکمه های جاسازی شده. سازدهنی می زنند. حتی با دخترهای زیبای 


ا ۱ ها که بت صندرن رانا حودش مب تشد نی بید ارام صنایم رد و با اساره رات 
کمکش کنم. صندوق دو نا ده داست. دستنه هارا گرفتيم 9 راه افتادیم. ۰ به مفصد رسیدیم. د ستشر 


را گذاشت روی شانه ام و یک پاکت سیگار از جیبش درآورد و به من داد. جای دستمزد. 


صدای در و آمدن مادرم نشدم. 

ح سیگار می کش ٍ 

ئّ ام مت 

0 سیگارای کیه؟ 

-آلمانیا. 

- سیگار دشمن رو کشی. این خیانته به وطنمون. 


در واقع آن اولین وآخرین سیگار من بودم. 

یک شب مادرم کنارم نشست و گفت: «من نمی تونم تحمل کنم که اونا اینجا باشن. تو درکم می کنی؟» 
می خواست بجنگد. از همان روزهای اول. تصمیم گرفتیم دنبال گروه های مقاومت مخفی بگردیم. شک 
نداشتیم. که آن ها وجود دارند. حتی بک لحظه هم شک نداشتيم. 

مادر گفت: «تو رو بیشتر از هر چیزی تو این دنیا دوست دارم. تو درکم می کنی؟ اگه اتفاقی برامون بیفته. 
منو می بخشی؟» من عاشق مادرم بودم و آن موقع هم بی هیچ اعتراضی به حرفش گوش دادم. بعدها هم 


در زندگی هميشه این گونه بودم... 


متن اصلی را می توانید از اینجا دانلود کنید: 
0۱۷۵و ووه/1عنصی0/۱ص1 .۱0 ۰21۵۵ ۸0://۱۷۱۱۷۱۷ظ 


زیر نیغ مرک 
داستانی از کتاب «هرگز فراموش نمی کنیم» 
گردآوری: «یاکوب کولاس» 


ما در دهکده اوسوخی در ناحیه بگومل رن ی ميکردیم. خانواده ما چندان بزرگ نبود؛ شش نفر بودیم: پدر 
همه چیز را برهم زدند. ماجرا از این قرار بود. 


در سال 1943 ناحیه ما را محاصره کردند. همه ساکنان در مرداب پناه بردند و در آنجا مخفی شدند. آلمانی 
ها سوار بر خودروهاشان به اوسوخی آمدند. اما کسی آنجا نبود. آنها زنی را از یک روستای دیگر به نام رونی 
۱ 9 و ار 
تا ره ای تیان ال ایا رس رب ی ای ی 
آنها گفتند: 

- اگر برگردیم هم از مرگ گریزی نیست. 
اما روز بعد اهالی روستای گانتسویچی ترسیدند و مرداب را ترک کردند. به محض اينکه به خانه رسیدند. 
ی ی را ۱ 
ی ی ال ی ۱ ای بر ی ار ی 
الما هاعد | توراتن مرنم به درا را امن تا را راهم تا ند و سعیت به ال اه 
اس سر رم رای تس را سار تس اس رن 
کی تا ترس سای کار ی ات ار سا ری ترا ری را 
نکرد. بدین ترتیب ما توانستیم سالم به رودخانه برسیم. 
اما آن نقطه از رود عریض و عمیق بود و نمی شد با شنا کردن از آن عبور کرد. برای همین ما شروع کردیم 
رت د ماد ساسا سای ها ها نالا درد . با تا ب ری ما 
کردند. پدر و مادرم را کشتند. خواهرهایم را هم کشتند و برادرم را از ناحیه چشم راست زخمی کردند. فریاد 
سر کل ارس ی تا ی ی ری را را 
ری اک کی در ی لک رو اب برت ست رسک کرد ورن تابر درد 
سرباز آلمانی همین طور به تیراندازی ادامه داد و شانه چپم را مجروح کرد. گلوله دوم به دست راستم اصابت 
کرد. اما به استخوان نرسید. گلوله سوم به کمرم خورد. تمام بدنم داغ شد. افتادم و سرباز آلمانی رفت. به 
ار 
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تمام روز همان طور کنار خانواده ام روی زمین افتاده بودم تا اینکه نزدیک غروب زنی به نام الگا از دهکده 
اسمالیاروا که تنها اند کی مجروح شده بود. بلند شد و مرا دید. کمکم کرد بلند شوم و بعد با هم راه افتادیم. 
در یکی از نقاط کم عمق رودخانه از آن گذر کردیم. در آن سوی رود به پدربزرگ یانولیا برخوردیم و او ما 
را به خانه خودش برد. آنجا برایم غذا آوردند» اما من چهار روز هیچ چیز جز آب نخوردم. چهار روز که 
گذشت. یک تخم مرغ خوردم. آنجا دختر عمو پلیسی یعنی ماروسیا پيدايم کرد. 
بیشتر از این نمی توانستم دراز بکشم. آلمانی ها بمباران می کردند. شلیک می کردند و ما مجبور بودیم 
دوباره به مرداب پناه ببریم. من کاملاً ضعیف شده بودم و مرا روی تختی که با چوب درست کرده بودنده با 
خودشان می بردند. دو مرد این کار را می کردند. عمویم و ایوان گراسیمويچ. دخترعموهايم ماروسیا و نیناه 
گنه پسر معلممان را با خودشان می«بردند. من تمام روز خونریزی داشتم. ماروسیا زخمم را باندپیچی 
می کرد. 
وقتی آلمانی ها دهکده را ترک کردند. مردم از مرداب بیرون آمدند. عمویم از مردم خواهش کرد و آن ها 
چاله ای در جزیره کندند و اجساد خانواده ام ان دقن کردند. من نمی توانستم بروم و ندیدم که 
چطور آنها را به خاک سپردند. 
مادرم دو خواهر داشت. که در فاصله ده کیلومتری ما زندگی می کردند. آن ها شنیدند» که آلمانی ها خانواده 
ام را کشته اند و من تنها مانده ام و به خاطر همین پیش من آمدند. یکی از آن ها یعنی خاله فروزا مرا به 
خانه خودش برد. 
هیچ کجا از دکتر خبری نبود و خاله با داروهایش مرا درمان می کرد. من مدت زیادی بیمار بودم اما خاله 
بالاخره سلامتیم را به من باز گرداند. 

تانیا آلای» 1933 


ناحیه بگومل» شورای روستای مستیش, منزل رم. 


مقایسه «آدم های ز بادی» میخایبل لر مانتف و سرکی ده لاتف در 
داستان های «قهر مان عصر ما» «ز ندان» و «ییه های پو شکین» 


گردآورنده: بهمن بلوک نخجیری 


جکیده: 


شرایط حاکم بر روسیه در قرن نوزدهم و به ویژه در دوره نیکلای اول و 
جدیدی در ادبیات روسیه گردید. که از جهاتی شبیه قهرمانان بایرونی دوران پسارمانتیزم اروپا بود. 
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در «قهرمان عصر ما» با معرفی پیچورین به عنوان «آدم زیادی» در جامعه معاصر خود این تیپ 
شخصیتی را به بلوغ رساند. سرگی دولاتف یک قرن بعد در دوران حاکمیت شوری سعی کرد با بهره گیری 
ز تلمیح به این اثر لرمانتف» آدم زیادی دیگری خلق کند. در اين مقاله سعی شده با بررسی این آثار و به 
ویژه تلمیحات به کار گرفته شده توسط دولاتف تفاوت ها و تشابهات این تیپ در نزد دو نویسنده مشخص 
گردد. 

مقدمه 

مفهوم «آدم زیادی»" برای نخستین بار در فاصله دهه های 1830 و 1840 در آثار روسی شکل گرفت. 
اس اس تا ای با و ارت رب ما را ار ای 
تس را با اسب بت ای ای ای رس انا زر ی ارات رن رن 
ار ای ها تا ار ب تا هیارا ال تا رد اه دا ده اه 
به طور کلی از ویژگی های زیر برخوردار است: 

1 . نگاهی تحقیرآمیز نسبت به جهان؛ 

2 احساس برخورداری از برتری اخلاقی؛ 

53 بدبینی عمیقی که مختص شخصیت خودمحور اوست؛ شخصیتی که 
به گوته ای متناقض توانایی ذهنی بسیار بالا و عدم پذیرش «کار پیوسته و 


مداوم » را همزمان داراست. 

این تیپ شخصیتی بسیار شبیه قهرمان بایرونی (06۲0 3۲0۲[16) است. که 
به گفته د. بلاگیم برای نخستین بار در منظومه «یوگنی آنگین» اثر پوشکین 
در فاصله سال های 1832-1825 در روسیه شکل گرفت. 


(۱ 


[111111۲۱۲۱۲۲ ۲6210۴8616 ۱1 [ 

در تراغ عف درک اک »اد ات 

دا ار نا و 

همچون موجودی زیادی ایستاده است». 

و در همانجا ویژگی های شخصیتیش عنوان می شود: 
«با کسی در پیوند و هم اندیش نیست. 

تقریباً با هیچکس هم کلام نیست. 

تنها. مطرود و از اد رفته. 


در میان اشراف زادگان جوان: 


ی 

در «قهرمان عصر ما» اثر لرمانتف به بلوغ رسید و با «خاطرات یک آدم زیادی» اثر تور گنیف رایج گردید. 
الا هر ۰« ی را ور ار ایا اتسار بر 
بیزوخف در«جنگ و صلح» تولستوی در کنار یوگنی آنگین پوشکین و پیچورین لرمانتف از مهم ترین «آدم 
های زیادی» ادبیات روسیه به شمار می ار ویساریون بلینسکیء منتقد روس. آدم زیادی را محصول فرعی 
دولتی محروم بودند. آن ها گزینه دیگری نیز برای بروز استعدادهای درونی خویش نداشتند وبه همین علت 
با راب ت ی ارس اد ای را راب تب اس دیگر بلکه الگویی 
از فردی توصیف می کند. که چیزی» مکانی يا ماهیتی را در زندگی از دست داده» و در نهایت او را «انسان 
این تیپ شخصیتی اگرچه در قرن نوزدهم متولد شده. اما در قرن بیستم و دردوران شوروی سابق در آثار 
ری دولاتف در قالبی دیگر 9 البته با تفاوت هایی بازسازی ده است. تلمیحاتی که وی از لرمانتف به کار 
می برد شاهدی بر این مدعا هستند. برای پی بردن به این تشابه در تیپ سازی در اینجا به بررسی کوتاه 
سه اثر «قهرمان عصر ما» از لرمانتف و «زندان» و «تپه های پوشکین» از سرگی دولاتف و قهرمانان آن ها 
می پردازيم. 

درون مابه سه اثر 

میخاییل یوریویچ لرمانتف رمان «قهرمان عصر ما» را در 
فاصله سال های 1840-16386 نوشت. این اثر نخستین 
رمان اجتماعی-روان شناختی در ادبیات روسبه محسوب 


می شود. که در آن تمام توجه نویسنده روی کشف دنیای 


درونی فهرمان, دیالکتیک روح وی» واکاوی روان شناسانه 
احساسات و تاثرات وی و سیر «تاریخچه روح بشریت» متمرکز شده است. کتاب از پنج بخش ببلا». 
«ماکسیم ماکسیمیچ». «تامان» «شاهزاده مری» و «فاتالیست» تشکیل شده. که ترتیب وقوع حوادث در 
آن ها خطی نیست. به خصوص که قهرمان داستان» پیچورین اولین بار از دید ماکسیم ماکسیمیچ به ما 
معرفی می شود و تازه بعد از آن ما با دنیای درونی او از طریق یادداشت های دفترچه خاطراتش آشنا می 
شویم. داستان بر بسترتضاد موجود بین شخصیت پیچورین و ماکسیم ماکسیمیچ شکل گرفته. که با هم در 


سر رات در تال ۱9۵2 ایا ات ارات تتتر ‏ راردا تا سا ار 


ها ای ۲ را ات تا ۱ 
0( شده که لحظاتی از زندگی زندانیان و نگهبانانشان را به تصویر می کشد. 


اد ال از با تا رت تا ان 
در منطقه چینیاوریک مسئول نگهبانی از زندان بود. او در نامه هایی که 
به پدرش می نوشت از شعر به عنوان تنها منجی خود یاد می کرد. درست 
در همان اشعارش بود. که برای نخستین بار شباهت زندان و دنیای آزاد 
مطرح شد و بعدها درون مایه رمان «زندان» قرار گرفت. نام قهرمان اصلی 


این کتاب «بوریس علیخانف» است. سرگی دولاتف این رمان را بهترین 


اثر خود می داند. 
«زاپاودنیک» (32110860/171110) داستان بلند دیگری از اوست. که در فاصله سال های 1983-1977 نوشته 
شد. زایاودنیک نام موزه و منطقه محافظت شده فرهنگی است. که مفهومش تنها برای روس ها قابل درک 
می باشد. به همین علت یکاترینا دولاتف» دختر نویسنده عنوان < 8و۳ 


5 (ر(تبه های پوشکین) را برای ترجمه انگلیسی کتاب برگزید. دلایل او 9 3 


یر 0 
2 ۳ ۳ 


برای انتخاب نام تیه های پوشکین این بود» که اولا عنوان مزیور بیانکد ج 7 رب ۳ 
/ [ 3 ود ً 2 


ی ای ای را ۰ 
تپه ها می توانند بیانگر موانع موجود در مسیر زندگی باشند. تپه های 
پوشکین در واقع تجربه کاری یک روشنفکر اهل لنینگراد به نام بوریس 
(باب) علیخانف است. که تابستان ها به عنوان راهنمای تور گردشگری در 
تبه های پوشکین کار می کند. بوریس علیخانف در اصل خود نویسنده است؛ 
که در فاصله سال های 1976 تا 1977 به کار در موزه پوشکین مشغول بود. داستان کتاب در قالبی تلخ و 


طبرآلود بیان می شود. تمام توجه نویسنده در این دواثر تتها بر لحطانی از زندگی متمرکز شده است. 
تلمیح ابزاری برای بازسازی «آدم زیادی» 
تلمیح (821171703118) یکی از صنایع ادبی است. در تلمیح به موردی ادبی. تاربخی. اساطیری يا سیاسی اشاره 
مه و ی ات ی وا 
ا اس عبت رای اسان ی تاد اد رها درل رت ره ها تس اد 
کرده است. در اینجا برخی از این موارد را برمی شمریم: 

1. جستجوی «من» حقیقی در طی مسیر خودشناسی یکی از درون مایه های مهم آثار لرمانتف و 


دولاتف محسوب می شود. قهرمانان در مورد مسایل مربوط به حیات بشر به تفکر می پردازند. امل‌در 


۳ 


عین حال از کنار مساله فاتالیزم (تقدیرگرایی) نیز به آسانی عبور نمی کنند. تجربه سرنوشت که در 
داستان زندان به تصویر کشیده شده مشابه روایت لرمانتف در قهرمان عصر ماست. 


لر مانتة 
8 11000201718 ,201311 3۲۷ ظ 301۷۲1۲۲ آر...** 


0۷۳۳۵0 010110 ۱۷۳۲۵ ۲۲ و ۱۷۲۳۲۲0۲0۳1۳۲0 ۷66 
6 ۵0۲۳ ]۲۲ 110 و101۷ 141 0/1۳0 1 
71 1۱ ۷۲ ۱۵۳۲۲0 0/1[(92160۳11716]] 


(۰ 


«من به این زندگی پا گذاشتم» در حالی که پیشتر آن را 
در ذهن خویش تجربه کرده بودم. و از همین رو بود» 
که برایم ملال آور و نفرت انگیز شد؛ همچون کسی که 
نسخه ای تقلیدی و ابلهانه از کتابی را بخواند» که از 
مدت ها پیش کاملاً با آن آشنا بوده است». 
7 ۲16۲۵1 ۶ 000866 112110201011 ۲01و ظ 
7۰ 11001051110180 1۲ ,7۲۲۱۱۲۲ 21620 
«در این نبرد بیهوده هم شراره سوزان روح را از 


رمق انداخته ام» هم استواری اراده را.» 


,۱۵1۳11 ۱۵60۳ ظ6 با 080۲ 0 
۰ 611 ۱0398 -- 71۷/۲۲6 
بعضی ها می گویند: «مرد کوچک مهربانی بود». 


بعضی ها هم حرامزاده خطابش می کنند. 


0 0۱/6۲0 ,۱۲۵71511 6۳11 هزرل 
4۰ ۲۱6۱۷۲۲۲0۲۲0 ۲071160 ,۱۷860۲۲۲5 
8 م۱0(۲01۲۲ 1 و۲211۴01۲۸/600 وطارهظ 
13310111 866 :007۲6 112 ۳16175 11671۳111 
23 70۷۲01 ۸ ۳۲۲۹۵۲0۵۰ 0۲ 2 -- ۱۷۵۲۵۳۲ 
112011۵1 86160 ,101۲2۲6 5 066۶ ۷ رن 


۱۷80۵2۵ ۲۲0 ۲10001۳12۳1۵۶: 7 


دو لاتف 
2 2۱۲1311 6031121۲671۳1125 ۰۱۷۱0۶ 
۰ 110 1360117۲۲۲۲۵۱ 1 71000۲011 
0 ,10 1101131 ۶۲ 21601۴ :010۵01۷/۳۳ 611011] [ 
6055 ۳10 ,16۲0182 6 ۴۲۱/۲۲۲۵7۲۲۲ ۲۷۳۱۵ 
0 012711 ۲۱۵۲۲۲۲۱۳۱ ۲۲۵۵۲۲۲۲۵۲۲۳۲۵ 31۲ 
۰ 71711۲10۲0 1۷۲06۲0 
«زندگی آگاهانه من جاده ای بود به قله ابتذال. هر آنچه 
را که از کودکی به من القا کرده بودند. بهای فداکاری 
های بزرگ می پنداشتم. اما حالا این حقایق آشکار 


جزیی از تجربیات شخصیم شده اند». 


0 ,31121۲5 ۲16 7111 ۷11۲6 ...* 
۷۵۵ ۶ ۰ 01260601۳5 ۱۱۲۵۵۲۱۵۶۲ 121606 
1 .۲۲6710186016 ۲12615 ۷۲۵2۱6۲ 111۲3160 121 
۰ ۳ 0110606011 01۱ 8۳160100 »1621 
((... خوب می دانم ضعف روحی چیست. دیده ام که 
انسان چگونه می تواند در ورطه سقوط بیافتد و یا تا 
بلندترین نقطه اوج بگیرد». 


"026021۳76 ۶ 3۳1271 167108016۵, 1601005111 6 
1۱۵۲۲۲۲2۱۲۶ 2101115010 ۱۲۲۵/۲۴ ۵/۱۶۲۰ 0 
11106001] ۲۱۵۲211۳ 615۴611۲۲۳۲۲ 0 
8۳180/۲۲۲: 6۲0 1/۶ ۲ ۰ 


«کسی را در بخش نگهبانی می شناختم» که از خرس هم 
نمی ترسید. اما با هر فریاد رییسش دست و پایش را گم 
می کرد». 


6۲۱۱۵ 0۲۲ 63700۲۲۱۵۲ ۲ 11۵6166۵1 2 
11011 ۱/۲۱6 ۱۵/1۸۵۲ 112 162602112 0/۲ 2 


00۳... 


2 دولاتف در نثر خود تنها از ایماژ سود نمی جوید؛ دانستن تلمیحات متعدد به آثار لرمانتف در نثر وی 
برای درک اثر ضروری است. دولاتف اکثر نقل فول ها را بدون اشاره به خود نویسنده به کار می برد 


وا ا ص وا سا تا 


لرمانتف 


7 01111۲۲ ۶ 601011۷/۲ ۰۳12 
- !زووه] -- ...1102166۳116011 11071 2011071016 


۰ ۵8 32 ۳1271010 ۳821224 وا 100110۲۷۲ 


«برای یک تانیه سرمای تهوع آوری را زیر دلم 


احساس کردم ... آستین چالی را گرفتم و فریاد کشیدم: 


برگرد عقب|» 
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7 1ظظ ر00011۲76] [. .. 
۰ 716۳۴۲۲۲۲۲ 12111171 .. - 
۰ ۱۲۲۱0۲0 ۲۷۲ ۲۱20 ۷ا... -- 


[ 121017117 6۳ ۰ 


... دخترای ما مشتافن 


بدونن. - ... ما اینجا دختر مجرد زیاد داریم. پسرا از 
اینجا رفته ن». 


دو لاتف 


«قلبم شدیداً به تبش افتاده بود .... دست هایش را گرفتم 


۰ 


«معلوم بود» که همه جوانان حوالی رودخانه در پی 
ازدواج بودند» چون (زن ها) با کنجکاوی ملیحی به من 
نگاه می کر دند». 


۹601۲16 ۱208 0115۴0 6۲۷۲۵۵۰. 21 


00821111 ۳0 2 0. 


**.. 11171۲10۰۰. ۰ ۲0۶ 801۶۲۲22 ۵۵ 
0۳1712 ۷2۱۵۵ 112 116۵6۲۷6۵۲6۵, ۲۲۵۲0۵1 ۲۵0 
] 120۷۳1 [ 112 ۱/6۳۶ ۲۲۵6۱۷۲۵۲۵۵۲۲ ۰ 


(۱) ۱ 


3 شیوه معرفی قهرمانان اصلی به خوانندگان - پیجورین در «مجله پیچورین» و علیخانف در «تپه های 


ما ات رای ی را رت را 


لر مانتة 
40 ۲12۵ ,ظ3211۳51:)8111116 رق]8۲0 00210 ار 
1 ,7101۷۲۲۲6۵ ۷۲/۲۷ 1 1101161101151605 و17 100۳1 


[400112 1 [( 11۳2 1 ۳ 0 


دو لاتف 
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,11111110111510 71۳111111۲ 1۲ 111861 866 1۷۲[ 
1 ۵۷168211۳110۵ -- ایا [ 016030112 س- 


610۳1164 1221/1 2 21 ۰ [ 216 7 
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34 67151111۷ 13770۲ »121 00۵۵0۲۲۱۵6 
0 7۱25110 1161001111۶ -- :۲0/۲06 311216011۳111 
و 

۱۷] 001191]116۳۰ ۶ ۲۲۵3112160۱۲۲۲/۲6۶۲ 7 


۰ ۱۵1161۲5۲۵۱۱۱۵۷۲ ظ 


ایستادم. نفسم بالا نمی آمد. به بلندترین نقطه کوه رسیده 
بودم. تکیه دادم به کنج خانه کوچکی که آنجا بود و 
غرق تماشای مناظر پیرامون شدم. ناگهان صدایی از 
پشت سر شنیدم: «پیچورین خیلی وقته اینجایی؟» 
برگشتم: کروشنیتسکی! همدیگر را در آغوش گرفتیم. 
با او در جوخه عملیاتی آشنا شده بودم. 


گالیا گفت: «اینجا همه متل پوشکین زندگی می کنن و 
نفس می کشن» هر شاخه کوچیک یا علف تازه ای که 
می بینی. هر آن انتظار داری » که خودش هم از سر 
پیچ ظاهر بشه ...» 

در این حین بود. که لیونیا گوریانف» خبرچین سابق 
دانشگاه عربده زنان از سر پیچ ظاهر شد و گفت: 
«بورکاء فیل دریایی پیر» تویی؟» من با صمیمیتی 


غیرمترقبه جوابش را دادم. 


73-2 60119120 3۳111۳10۲ 0 ۷۲0۵ وطللاق21071 
19 

162 8۲۳167 1101800012 13-32 1۲6۱1 آز(۷]6( 
0۲۳8۱۱۲۲۲۱۲۶ ,۲۵5۸۲۲۵۶ [ 
,۱۵0021609۳111 ۲0۵ ۲00۳۵ -- .6۲۷621 
31۲07 71۳ 151 -- ,013 3200211 7111160 
71 010315271051 


(7 


اک را تاه ات ادن سای سس تس را ای را ی ی 


نیز از تلمیح به آثار لرمانتف استفاده شده است. 
لرمانتف 
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8 - ۷6/1058616 0۲۱۵011۳11 احاظ! 
2 1111116 051 ۶ -- ,۲۲6 0۲2 
7 ,۱۷۵۲۲۲۲۲۲۳۲ ۳۱02 ۲۲۵۲ 716077 5 ۲1011201562 
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دو لاتف 
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۸۸ ۱ 06 ۰ 
--"]0 1 


طظ ,۲10۷۷۵۵۲8۵08۵۵ 00291 3۲0 رت 


7161/۲۲60 0۲۱201۱۱۲ 7 


7 


5 ۱۳۲۶ 0600 8371/26۲0 13201 1601712 موم مجوصوموجویر 9 
06 1۲ ۲۲۵(۲ 711۳11116 1035/۲۲۲6 ,7110170 کی 
116 5821 310 ,7172۵10 ۶ -- ,110۳15 
.۰ ع[ -- 
۰ 016۲۲ 
۲ بطق 181 ,1816010 10111061115 -- 
۰ 12 ۲100 ۶۲ ۳2386 -- 
0130100۰ 
.۱ ادا ۰ 
به من گفت- «شما آدم خطر نا تر ۵ ِ 
به من گفت: «شما آدم خطرناکی هستین. ترجیح می را را 
دادم تو جنگل زير تیغ یه قاتل بودم تا گرفتار زبون ۱ 
-یعلی بچه/! 
ما ور ی اد ۰ ده ِ ۹ 
خطور کرد که حرفای ابلهانه راجع به من بزنید» به : 
جاش یه چاقو بردارین و منو تیکه تیکه کنین. اینو 0 
لو مسلی * 
جدی می گم. فکر نمی کنم برای شما چندان سخت 7 
کم 2 -منظورم این نپسب . 
باشه». ی 
-منوجه نمی شم. 
-مگه من شبیه قاتلام؟ : 
9ص -عاشق آدمی مثه شما شدن خطرناکه». 
-بدتر از اونایین ... 


5 نگاه طنزآلود به خود و جامعه وجه مشترک پیچورین و قهرمان نثر دولاتف است. جامعه لاییکی که 
روی آب بنا نهاده شده و جامعه شوروی (در داستان تپه های پوشکین) در یک قالب واحد به تصویر 
کشیده می شوند. 

لرمانتف دو لاتف 
,120۳1 ۲0110101 00 ۵و0 من ره ,01181180111 6 106168 7111۲1۲۲۵۶۲[ [ ۰ 
60054 003058۳1۲۲ 060۴۲6۲۲0۵15 | 30۳۲۳۲ رمطا11۳1127 رتم7101 0660186۳۳16 


1100610۳11۲03۴۵۶ ۲۵۵۲۲۷۳۲۵ 5۵۷۵۰ 32101 [1151111870015 68 11712157 2 
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8062101712 0010, 2 116010012 ٩8 7 
160(1617 -- 0201711158110 3110207 ۷۵ 13 
180۲۲011 ۲2001۲۳5۲۰ 212۶۶ 4 


60007128162 112 68 11166 ۲10۲۲۲۱۳1۲24 2 


(۰ 


«پشت سر زن چاقی ایستاده بودم» که مفتخر شده بود 
به پرهای صورتی؛ زیبایی پیراهنش آدم را یاد دوران 
را 
هم یادآور دوران خوب خال های مصنوعی ساخته شده 
از تافت سیاه بود. بزرگ ترین زگیل روی گردنش با 


۳ 9 ۳ 
کردنبندی پوشیده شده بود». 


قهرمانان سه اثر 


0 0 ۳۲۱۲۲۲۵۵101۲۲6۲0 طا۳۲ن 
0 ۲۶ ۶18۲۲0 371665 711301051۲101582 
۴ 1135 162217101 ظ ,01۴82/168 11۳۲۲۲۵۲۲۵ 
0 668 0 3225871871۲1 10260111111608 ۲۱2/۲۲۲۳۲ 
8 ۲۲0-۲0۵ ۷6۵۲0۹۲۰ 2121021016011516 
008 ۹۹۵0۹ ۲۳۱/۲۲۲ ۲12 
065 160۲0-710 ۷ .1112715 1151131716010710 
10۷-۵ :111181112 2۶2 00۵7102/6۲ 1110120/17 32 


100127168 ۲۵۲1۵۲۲۵۲۲ 8660 1۲73 116088 ۰ 


«دامن بلند چین دار» طره های موی کم رنگ طرح 
های کنده کاری شده» چتر؛ تقلیدی بود از تابلوهای 
اینجا به روشنی و هوشمندانه به تصوير کشیده شده 
بود. هر یک از محققین محلی ردپایی از این سبک را 
با خود داشت. یکی شال مخصوص کولی ها در ابعاد 
فانتزی را روی سینه اش محکم می فشرد. از شانه 
های یکی کلاه کاهی آویزان بود. دیگری بادبزن 


عجیب و غریبی از پر داشت». 


پیچورین اشراف زاده ای روشنفکر در دوران فرمانروایی نیکلای اول است. که همزمان محصول و قربانی آن 
دوره محسوب می گردد. او چه از لحاظ شغلی و چه از لحاظ روحی یک جنگجوست. او از پترزبورگ راهی 
پیتیگورسک و منطقه قفقاز می شود. ورود با وقوع حوادثی همراه است. پس از دوثلی که با گروشنیتسکی 
دانت. سر از فلعه اي درمی اورده. که ماحرای بلا در ان رح 
م‌دهد در آن مان تما و سال اس حمانجا س. که 


به درجه افسر جوان نایل شد و از گارد حفاظتی به ارتش 
پیاده نظام منتقل گشت. دیدار او با ماکسیم 
ماکسیمیچ پنج سال بعد اتفاق می افتد. 

نام خانوادگی پیچورین از اسم رود پیچورا گرفته شده 

و از لحاظ معنایی به نام خانوادگی آنگین نزدیک است. 
طور که رود پیچورا شمالی تر از رود آنگین است. قهرمان 
لرمانتف نیز فردگراتر از فهرمان پوشکین می باشد. 
قهرمان هر دو داستان دولاتف بوریس علیخانف است. بوریس علیخانف در وقع انسانی دانا و مهربان و بسیار 
وفادار به سرزمین مادری خویش می باشد. در رمان زندان به عنوان افسر ناظر نگهبان سلول انفرادی خدمت 
هنگامی که تمام همکارانش شب سال نو را جشن می گیرند. در اداره می نشیند و جملاتی را در دفترش 
یادداشت می کند. که بعدها داستان«زندان» را می سازند. 


با بررسی سه اثر شباهت ها و تفاوت های تیپیک «آدم های زیادی» لرمانتف و دولاتف را می توان به 
صور ری بر رت 

شباهت های پیچورین و بوریس علیخانف: 

. نزاع میان شخصیت خلاق و روشنفکر قهرمان و زمانه ای که در آن زندگی می کند؛ 
2 دوگانگی در اراده و خواست؛ 

3 عطش برای رسیدن به آزادی و رنج تنهایی؛ 

4 میل به تحقق ایدئال ها و تلخی ناامیدی؛ 

3 نامشخص بودن اهرم های درونی رفتارها؛ 

6 نگرشی طنزآلود نسبت به افراد پیرامون؛ 

7 نقد همیشگی و بی رحمانه خود. اتورفلکسی؛ 

6 خط سیر غیرمستقیم سرنوشت. 


تفاوت های پیچورین و بوریس علیخانف: 
پیچورین | بوریس علیخانف 
عدم اعتفاد به سرنوشت | اعتفاد به سرنوشت 
وامپیریزم اخلاقی» میل به تسلط بر دیگران | علاقه شدید به الکل 
عشق به طبیعت | بی اعتنایی نسبت به طبیعت 
علاقه به فعالیت | بی علاقگی نسبت به انجام فعالیت 


تیپ سازی برای نویسندگان رتالیست بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه ای که در آن زندگی می کنند. 
امکانیذیر نیست. لرمانتف در قرن نوزده و در جامعه استبداد زده آن دوران» در فصل «جمود و انفعال» طرح 
واره ای را که پوشکین از «آدم زیادی» ترسیم کرده بود» تکمیل کرد. به فاصله قرب یک فرن سرگی دولاتف 
در شرایط حاکمیت شوروی و جامعه ای که شعارش «کار» بود» «آدم زیادی» دیگری می آفریند» که با همه 
تفاوت هایش بسیار شبیه پیچورین لرمانتف است. قهرمانی که زندگی مردمان سال های دور را اين بار با 
تمالات باریتب اناد همان سس ری ند اتف در ارت ادا رانک انسان هم عص حود 
را در هم فرومی ریزد. اما اعمال قهرمان به هیچ روی شاخصی برای محاسن یا معایبش محسوب نمی شوند. 
در حالی که «انسان زیادی» در داستان های دولاتف از خواب صدساله بیدار می شود و چهره خواب آلوده 


اما صمیمیش را به جهان می نمایاند. 


منابع 
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0) 


4 و 0:۷۷ 


مادر 


ار تب تفای مات ای در ای تا را را 
ار مایم یرف تا همی نام ساخته ند , در سال ۱90 در ردیف 
نامزدهای نخل طلای جشنواره کن قرار گرفت. فیلم با صحنه بازگشت 
۱ 
و صورت و لباس کثیف هم در میان جمعیت هستند. وقتی که به خانه 
می رسند. مادر (پلاگیا نیلونا ولاسوا (ورا مارتسکایا)) که مثل هميشه 
در انتظارشان است. غذا را روی میز می گذارد. پشت میز تنها پدر 
نشسته و مشغول غذا خوردن است. با حرص و ولع غذا را می بلعد. به 
نظر می رسد چیزی از غذا باقی نمانده. آنجه که مانده را هم او به 
۰ 


کنند. پاول هم خسته و ازپاافتاده منتظر است ببیند چیزی به او می 

رسد یا نه. 

صحنه ای که کمی بعدتر در برابر چشمان بیننده قرار می گیرد. صحنه مرگ موجود رقت انگیزی به نام پدر 
است. یک آدم الکلی که جز به خود به چیز دیگری نمی اندیشید و حتی به همسر و تنها فرزندش وقعی 
نمی گذاشت. کسی که عمری در کارخانه در حال جان کندن و مورد ظلم مضاعف بود و خود به هیولایی 
ظالم و بی رحم بدل شده بود. بعد از مرگ او حالا پاول آقا و سرور خانه شده بود. در صحنه ای دیگر او با 
تنی رنجور از سر آن کار طاقت فرسا به خانه برمی گردد. درست مثل پدرش پشت میز می نشیند و سر 
مادرش عربده می کشد تا غذا را بیاورد. بعد شروع می کند مثل حیوانات وحشی به غذا خوردن و مادر سرپا 
ایستاده و به او نگاه می کند. پاول در حال تکرار همان کارهایی بود. که پدر نفرت انگیزش می کرد. ظلمی 
ار ای را تا 
از جلوی چشمانش گذشته باشد با حلقه خوردن نگاهش در نگاه مادر اشک هایش سرازیر می شود و به 
آغوش گرم او پناه می برد. پناهی که همواره در برابرش بود» اما تحقیرشده و توهین شده به هیچ گرفته می 
یالاب ای کت با سا یی یی درک ال ری در ی رم ی ار 
وجود نداشت. آغوش مادر تسلی بخش تمام بغض های نهفته در گلویش در تمام این سال ها و تحت استثمار 
مستمر آن هیولای خبیث بود. آغوشی که کرانی نداشت و او در آن شناور شد. رها همچون ماهیان دریا. 


کارگردان از این پس چهره انسانی پاول را به تصویر می کشد. 


کسی که در کش و قوس داستان با افراد روشنفکری آشنا می شود و آن ها را به خانه اش دعوت می کند 


تا به بحث در مورد وضعیت خودشان و راه رهایی از بند بردگی در دنیای اربابان سنگدل سرمایه دار و 


خادمان کورو کر نظام شاهنشاهی تزار بپردازند. 


در رمان ایده «خداسازی» (01001001167150180<) با به عبارت دیگر 
اوانجلیزم ادبی بازتاب می یابد. این جریان یک جنبش اخلاقی-فلسفی در 
مار کسیزم روسی بود». که توسط ادبای چپ در دهه نخست قرن بیستم با 
هدف ادغام مارکسیزم و مذهب بر پایه تشابهات جهان بینی سوسیالیستی 
و مسیحی بسط و گسترش پیدا کرد. طرفداران این جریان در جستجوی 
خدا به عنوان وجود فرازمینی نبودند» بلکه می کوشیدند او را از توان جمعی انسان ها بسازند. علاوه بر 
گورکی سوسیال دموکرات هایی از قبیل لوناچارسکی. بازارف و باگدانف نمایندگان این جریان بودند. گورکی 
از نمادهای انجیلی استفاده می کند و قهرمانان داستان را به فرشتگان یا حواریون نسبت می دهد. او تظاهرات 


اول ماه می را «دسته» (پیاده روی مومنان پشت سر فردی که صلیب بزرگی را همچون علم در دست دارد) 
می نامد. قهرمان اصلی داستان را با مسیح مقایسه می کند و نام پسر او یعنی پاول به پولس حواری اشاره 
دارد. پاول از یک کارگر ساده به رهبر حزب بدل می شود. مادر هم که از ابتدا یک انسان مومن بوده. تنها 
معنا و مفهوم مسیحیت را بازسازی می کند. ده فرمان مقدس به طور کلی توسط قهرمانان تغییر می کند و 
همین آمر موجب می شود که پس از انتشار این رمان برای گورکی پرونده قضایی به اتهام توهین به مقدسات 
باز شود. 

در پایان داستان با دستگیر شدن پاول مادر که تا آن 
هنگام بیشتر نظاره گر فعالیت های پسرش و 
دوستان او بوده و جهان بینیش به کلی دگرگون 
شده. این بار خود وارد عمل می شود و به پخش 
اعلامیه می پردازد. در صحنه پایانی وقتی مامور تزار 
به او مشکوک می شود و قصد بازداشتش رادارد. مادر 
تمام اعلامیه ها را به اطراف پرتاب می کند و مردم 


تا با 


ماموران به سمت در خروجی هولش می دادند. با تمام قوا فرباد می زند: «با دریای خون هم نمی توان 
حقیقت را خاموش کرد...». 


سروش می شناسند. در پشت جلد نسخه منتشر شده 
کر سا ع دا ح ادن ات 

«مادر گورکی تا پیش از انقلاب همچون بیشتر جوامع 
ات ای سب ای وا ال ار در 
جوامعی که دیکتاتوری از هر دست آگاهی را از مردم 
دم ی ارت حطس رای ای اه ای اس 
زورآور در مبارزه علیه شرایط ناانسانی. رمان مادر گورکی در آن سال های دیکتاتوری بیشتر نه از سر 
دلبستگی به ادبیات که به انگیزه های سیاسی خوانده می شد. مردم می خواستند بدانند. به این دلیل ساده 


ای که ان را دی تن را هار ات اه در ار دا دتتادرر ی 
ابلهانه» در مبارزه با سیلی از دروغ و تهمت و افترا که آن دیکتاتوری هر روز در بوق های تبلیغاتی خود می 
لب صاره ای داح تا دس ار تاه ها اس ۱ 
تهمت و افترا بود و در سوی دیگر جوانان مشتاق و جسور. رمان مادر همواره حضور د اشت ... چراکه مادر 
گورکی اگر در سال 1906 به حزب خاصی گرایش داشت. در ايران آن روز چنین نموده بود. که بیانیه ای 
است علیه ستم سرمایه. دیکتاتوری» فقر مادی و معنوی, ناآگاهی و ...». 


۳ 


ملاقات نویسندگان در پاریس در آغاز پرسترویکا. میزگردی در حال برگزاری است. به زبان فرانسوی 
صحبت می‌کنند. تقریباً متوجه می‌شوم. اما به زودی فیلم روی پرده به نمایش در می‌آید و همه چیز کاملا 
قابل فهم خواهد شد. برای زبان‌های ایتالیایی اسپانیایی و لهستانی هم همین اتفاق می‌افتد. به خاطر 
همین فعلاً شش دانگ حواسم‌را روی درک مطالب جمع می‌کنم تا وقتی که کارهای فنی برای پخش فیلم 
به پایان برسد و همه چیز برای همه کاملاً قابل فهم شود. 

میز گرد نیست. دراز است و دورش نویسندگانی از کشورهای جورواجور و ناآشنا نشسته‌اند. این احساس 
همه نویسندگان است» چون یکی از مصر آمده. یکی از پرتغال. یکی از روسیه و ... 

از من می‌پرسند نظر مردم روسیه درباره پرسترویکا چیست؟ من با وجدان راحت می‌گویم» که نمی‌توانم به 
این سوال جواب دهم. 

نظر مردم درباره روسیه چیست؟ خب. مطلقاً شبیه نظر من نیست. اما من آدم غیرتیپیکی هستم و از 
طرف دیگران نمی‌توانم چیزی بگویم» چون من از لحاظ فرهنگی یک زن روس هستم. رگ و ريشه یهودی 
دارم و مذهبم مسیحیت است. 

بعد از من سراغ یک نویسنده پرتغالی می‌روند و او برایشان از کارش در موزامبیک می‌گوید. حرف هایش 
بسیار جالب است. برای مثال تعریف می‌کند. که یک بار یک مرد موزامبیکی تصمیم گرفته بود مادربزرگ 
روستایی و بیسوادش را غافلگیر کند. مادربزرگش درست مثل اجدادش از پانصد سال پیش به این سو 
زندگی می‌کرد؛ از رودخانه آب برمی‌داشت. غلات‌را در هاون می‌کوبید. لباس‌هایش‌را از 


علف‌های بومی می‌بافت و آن‌هارا تزیین می‌کرد. 


اما مرد جوان به گونه‌ای غیرمترقبه یک رادیوی ترانزیستوری برایش هدیه آورد. تازه یک ایستگاه رادیویی 
به زبان بومی و نادر قبیله‌شان به راه افتاده بود. او رادیورا روشن کرد و منتظر واکنش مادربزگش ماند. 
پیرزن خوب گوش داد و بعد از مدت کمی به نوه‌اش گفت: «بهش بگو ساکت شه». 

مرد جوان رادیورا خاموش کرد و با دلخوری پرسید: «چی شد؟ اصلاً تعجب نکردی. که صدای یه انسان که 
به زبان ما صحبت می‌کنه از یه جعبه کوچیک بیرون میاد؟» 

مادربزرگ به نوه اش نگاه کرد و گفت: 

«عزیز من. مگه فرقی می‌کنه. که حرف احمقانه رو با چه وسیله‌ای بزنن؟» 

دا ی ها اد را اه یا 

بعد سرآغ یک عرب رفتند و اورا سوال پیچ کردند. مرد دوست داشتنی‌ای بود. خیلی معمولی لباس پوشیده 
بود. از کت و شلوار و کراوات خبری نبود. فقط یک پیراهن و سویی شرت. هیچ علامت يا نشانه ای مبنی 
بر تعلقش به ملیت يا هیچ چیز معین دیگری هم وجود نداشت. اما من به عنوان یک بهودی از اعراب کمی 
واهمه دارم. چطور بگویم. ژنتیکی است. او عکاس و خبرنگار بود و خطرات زیادی‌را تجربه کرده بود. فکر 
که ال ایا دحا 

از او در مورد روابط اعراب با اسراییل هم می‌پرسند. اما اوه باورم نمی‌شود. می‌گوید: «می‌دانید» من نقطه 
نظرات خودم‌را در مورد مسایل مختلف دارم اما آن‌ها کاملا شخصی هستند. در واقع مساله این است. که 
من رگ و ربشه عرب دارم مذهبم مسیحیت است. اما زبان اولم فرانسوی است و عربی زبان دوم من است 
البته همه جور سوال دیگری هم از ما پرسیدند. که درجه اهمیتشان بیشتر از سوال‌های قبلی نبود. اما 
بعدش خبرنگاران هم هجوم آوردند و می خواستند از هر کداممان چیزهای بیشتری بدانند. من و آن مرد 
عرب از دور به هم نگاهی انداختیم و وقتی از دست خبرنگارها خلاص شدیم. همدیگررا بی هیچ حرفی در 
آغوش گرفتیم. او پانصد بار بهتر از من به انگلیسی حرف می‌زد. اما ما اصلاً نیازی به حرف زدن نداشتیم. 
یادم می‌آید» که گفت: «داستان رادیو چقدر محشر بود!» 

ما همدیگررا خیلی بهتر از آنچه تصور می‌توان کرد درک می‌کردیم. چیزی نوشیدیم. به خوراکی ها ناخنک 
زدیم و تا ابد از هم دور شدیم. اما برای هميشه همدیگر را دوست داشتیم. افسوس که اسمش را فراموش 


کردم. این اسامی عربی را نمی‌شود به خاطر سپرد. 


دانیل اشتاین متر حم - قسمت دوم 


لودمیلا اولیتسکایا 


تقریباً بلافاصله پس از ورود به فلسطین به طور مداوم برای شرکت در سمینارهای پروفسور نویهاوس در 
خصوص تاریخ بهودیت به دانشگاه اورشلیم می رفتم. این جلسات بسیار جذاب بودند. 


نویهاوس این ق ۹ م تاریخ بهودیت رانه به عنوان بخشی ۳ ۲1۱0۱۹۸ 
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از تاریخ جهان بلکه به عنوان مدلی از کل روند تاریخی جهان مورد ۱ 
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بررسی قرار می داد. علی رغم بیگانگی من با این رویکرد این جلسات 


به خودی خود بسیار پرمحتوا بودند. 


من پی بردم» که برای یک معلم رشد عقلانی محصلین. توانایی انجام 
دادن واکاوی و زیرورو کردن موضوع يا حتی نفی خود مساله کم 
اهمیت تر از خود امر یادگیری نیست. در آن موقع متوجه شدم. که 
هسته خودشناسی بهودی شستشوی مغزی است. که به مثابه 
محتوای خود زندگی و فعالیت دائم برای رشد تفکر می باشد. دقیقاً 
همان چیزی که از آثار مارکس فروید و آنشتین حاصل گردید. اما 
ان متفیرین بدون یرک مذهیی وانستنند دساورد‌هایی با شنت و 


در واقع می توانیم تاریخ معاصر (منظورم تاریخ مسیحی است) را به منزله ادامه منطقی (به باور نویهاوس 
متافیزیکی) باورهای جودائیزم در قلمرو اروپا قلمداد کنیم. تلاقی باورهای حکمای مسیحی و بهودی در این 
نقطه بسیار جالب توجه است. در عین حال باید گفت. که داشتن مغزهای کاملاً محبوس برای یک جراج 


درست به اندازه دست های متبحر ضروری ات 


دقیقاً در همان موقع بود. که تا حدودی در نتيجه این کلاس های دوساله گام حرفه ای بلندی برداشتم و 
وارد حوزه جراحی قلب و سینه شدم؛ حوزه ای که از دوران پیش از جنگ به آن علاقه داشتم. باید اعتراف 
کنم. که قلب تنها به عنوان یک مبحث پزشکی توجه مرا به خود جلب نکرد. بلکه در این «سلاح اعجاب 
انگیز ساخت هنرمند اعظم» به گفته لئوناردو داوینچی» نوعی رمز و راز می دیدم؛ رازی کاملاً سر به مهر 
1 


در واقع به سختی می توان تصور کرد که این اندام کوچک که اگرچه از با تا از جنس 
ماهیچه اما در عين حال ظریف که به آسانی دچار جراحت می شود تشکیل شده. چطور از عهده انجام 
چنین وظایف دشواری همچون پمپاز میلیون ها تن خون در طول سال های متمادی و انتقال انرژی لازم 
را حفط جات به نک نی سلیل ها درجت تن اسان دم اد ان ماه منای ی قفا لت 
تا ای و لا ۲ ی را ان دا دا 
آن مبتنی بر قوانین به نوعی برتر و نه مطلقا مکانیکی می باشد. ظن مبهم من در شرایطی به یقین تبدیل 
شد که در ارتباطات میان اجزای سازنده قلب و در نظام مندی فعالیت آن به وضوح تناسبی طلایی مشاهده 
کردم. بدین ترتیب جراحی قلب و سینه برای من تا حد بسیاری به تلاش برای درک و توضیح این راز بدل 
ما ار ای دس ی ات ار ار 


و در نهایت مرگ می شود فراهم می آورد. 


من به این نتیجه رسیدم. که دخالت مستقیم به شکل جراحی در ساختار و عملکرد قلب باید در جهت 
احیای این تناسب و بازسازی یک «انحنای الهی» که شاخصه ساختار سالم قلب است و بدون استثنا در تمام 
ای را ی را ی ی 
معماران و نقاشان. در میادین ایتالیای باستان و ترکیب نقاشی های معروف مشاهده کرد. اما همان طور که 
لئوناردو داوینچی نیز بدان اشاره کرده: «هرچه بیشتر در مورد آن (قلب) سخن بگوییم» ذهن شنونده را 
مغشوش تر خواهیم کرد». 


وضعیت ما در اسرائیل خیلی زود مساعد شد. من مدیر بخش جراحی قلب در یک کلینیک فوق العاده شدم 
و استر هم مطب دندان پزشکی خصوصی خودش را باز کرد. همه چیز خوب پیش می رفت. خانه ای در 
یکی از روستاهای بی نظیر عربی به نام عین کرم خریدیم» که ساکنانش را در سال 19468 ترک کرده 


بودند؛ با نمایی به کوه های یهودیه که از آنجا بی نهایت چشم نواز بودند. 


یک روز یک جوان عرب را به بخش آوردند. که به قلبش چاقو خورده بود. او توانست نجات پیدا کند. علاقه 
پزشک به بیماران ناامیدی که از آن دنیا برگردانده می شوند کمتر از علاقه آنان به او نیست. من با آن مرد 
جوان دوست شدم. به نظر می رسید. که خانواده او بلافاصله پس از آغاز جنگ استقلال از عين کرم گریخته 
و خانه و باغ قدیمی را بر جای گذاشته بودند. من به او نگفتم» که در عین کرم زندگی می کنم. چه لزومی 
داشت. که بگویم؟ 


من و استر روزی به صومعه خواهران صهیون در عین کرم رفتیم. کوه های بهودیه همچون گله ای از شترهای 
خفته در برابرمان قرار داشتند. 

آن موقع رییس صومعه خواهر روحانی نود ساله ای که پیر راتیسبون. یهودی تعمید يافته فرانسوی و بنیان 
گذار صومعه را به یاد داشت. هنوز در قید حیات بود. او نزدیک شد و ما را به صرف شام دعوت کرد. غذای 
محقرانه ای بود. که از سبزی های باغچه صومعه تهیه شده بود. پرسید کجا ساکن هستیم. بعد گفت. که 
صاحبان قدیمی آن خانه را به خاطر دارد و بسیاری از افراد دیگر منطقه را. البته او مرد جوانی را که روی 
کت ار ای ترد ی با را سر ری را دا یه تست 
کرده ود کاماد می ناحت د ال هتاه مادیی حاه کدم رایا‌ساری برد سيم ان نجستیس تاه 
من و استر در تمام طول زندگیمان بود و خیلی دوستش داشتیم. ما همان شب به خانه برگشتیم و استر 
زد زیر گریه, درحالی که همسر من اصلاً اهل گریه کردن نبود. 


در جوانی نمی خواستم یهودی باشم. می خواستم اروپایی باشم. اما نتیجه اش برعکس شد؛ نمی خواستم 
اروپایی باشم. می خواستم بهودی باشم. در آن لحظه می خواستم هیچکس نباشم. اما پس از ده سال زندگی 
در اسرائیل. با دریافت پیشنهاد امریکایی هاء یک بار دیگر تلاش کردم که اگر نه از خود بهودیت. از ارض 
بهودیان جدا شودم و به بوستون مهاجرت کردم. آن موقع در سال 1956 جراحی قلب بدون پمپ تازه 
شروع شده بود. که برای من بی نهایت جذاب بود و خودم هم ایده هایی در این خصوص داشتم. 
ار ۱ اه 
ساخته شده به سبک انگلیسی زندگی می کنیم؛ در آزادترین کشور دنیا روی زمینی که روزی متعلق به 
ای ها ها 


به هر ترتیب دیرزمانی است. که دیگر جایی روی کره زمین وجود ندارد. که یک یهودی بتواند آنجا را به 
معنای واقعی کلمه خانه خود بداند. 

سال ها سپری شد و من پی بردم. که درست به اندازه دوران جوانی هنوز از آزادی فردی دور هستم. اینک 
درست مثل آدم های تسخیرشده نه تنها مشغول عمل های جراحی روزمره بودم. بلکه آزمایشاتی هم انجام 
می دادم و مدام یکی از هفت فرمان نوح را خطاب به نه تنها یهودیان که تمام نوع بشر نقض می کردم: به 
لت سا اس تا تا رت سا 


سیستم گردش خون انسان شبیه بود. 


شاید خود این «تعلق داشتن به یک باور» ویژگی شاخص بهودیت باشد. 

نوع شدیدش را در جوانی اعجاب انگیز به نام دیتر اشتاین دیده ام» که فرار از گتوی امسک را ترتیب داده 
بود. او ابتدا براساس اعتقادات خود برای کار به گشتاپو پیوست تا آدم ها را از چنگال جهنم نجات دهد. 
سپس مسیحی شد تا باز هم آدم ها را از چنگال جهنم نجات دهد. آخرین با او را در قطار فرسوده ای که ما 
را به کراکوف می برد. دیدم. تمام شب را در راهروی قطار ایستاده سپری کردیم و او به من گفت به آنجا 


می رود تأ به صومعه بییوندد. 


نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و در جواب گفتم: تا آدم ها را نجات بدهی؟ 

ظاهرش به هفده ساله ها می خورد؛ یک نوجوان لاغر و کوتاه قامت بهودی. واقعاً آلمانی ها چطور او را با 
لا ای دا 

ربا اد پان | 1] دکتر شما مرا نجات دادید تا بنوانم به سرور اسمای خود حدمت نم. 

در آن لحه باده امن که بک بار صمات ار رایس ارنران های ریس رده ددم حافطه انساس هایس 
را که کنار آمدن با آن ها برایش دشوار است. کنار می گذارد. در غیر این صورت چطور می توانستم زندگی 
کنم. اگر تمام چیزهایی را که در طول دادگاه نورنبرگ شاهدش بودم به خاطر می آوردم. 


لا که لیستانی به معنای <[]» 


نشریه ادبی بال 


دید گاه‌هایتان درباره محتوای نشریه را از راه‌های پیشنهادی زیر با ما در میان بگذارید! 
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